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پرسش و پاسخ

اکثریت مردم دنیاپرستند!
»اسحاق ابن غالب« می‌گوید: امام صادق)ع( به من فرمود: »به نظر تو چند نفر از 
افراد جامعه، مصداق این آیه شــریفه هستند؟« »فان اعطوا منها رضوا، و ان لم یعطوا 

منها اذا هم یسخطون«)توبه- 58(
اگر پول و دنیا)صدقات( را به آنها بدهی، همه از تو راضی می‌شوند)و هم به دنبال 
تو می‌دوند( اما اگر صدقات و پول به آنها ندهی و دنیا را از آنان دریغ کنی، همه با تو 
دشمنی می‌کنند)و هم از تو رویگردان می‌شوند( اسحاق می‌گوید: من چیزی نگفتم و 
ساکت ماندم. حضرت به من فرمودند: »هم اکثر من ثلثی الناس« بیش از دوسوم مردم 
این‌گونه هستند)اکثریت( یعنی کسانی هستند که حب دنیا بر قلوب آنها غلبه کرده و 

دنیا وجهه قلب آنها گردیده است. )1(
____________

1- بحارالانوار، ج 70، ص 124

انسان اسیر هوای نفس 
نمی‌تواند آزادی اجتماعی را محترم بشمارد!

آیا ممکن اســت بشر آزادی داشته باشد، ولی آزادی معنوی نداشته باشد؟ یعنی 
بشــر اسیر شهوت، خشم، حرص و آز خود باشــد ولی در عین حال آزادی دیگران را 
محترم بشمارد! امروز عملا می‌گویند: بله. عملا می‌خواهند بشر برده حرص، آز، شهوت 
و خشم خودش باشد، اسیر نفس اماره خودش باشد و در عین حال چنین بشری که 
اسیر خودش است، آزادی اجتماعی را محترم بشمارد. یکی از تضادهای اجتماع امروز 

بشر همین است. )1(
____________

1- آزادی انسان، شهید مرتضی مطهری)ره( بینش مطهر، ص 71

بدترین مردم با صفت خودبرتربینی
قال‌الامام علی)ع(: »شرالناس، من یری انه خیرهم«.

امام علی)ع( فرمود: بدترین مردم کسی است که خودش را بهتر از دیگران بداند. )1(
____________

1- غررالحکم، ج 4، ص 168، ح 5701

آزادی تفکر یا عقیده؟ )2(
پرسش: 

آیا اسلام موافق آزادی عقیده به صورت مطلق است؟ آیا لازمه 
احترام به حقوق بشر این است که اگر شخصی هر عقیده‌ای ولو 

باطل و خرافی را انتخاب کرد، ما آن را محترم بشماریم؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این ســؤال مباحثی همچون به آزادی تفکر و عقیده و 
لزوم تفکیک میان آن دو، و تفکر و اهمیت آن پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله 

مطلب را پی می‌گیریم.
اجتهادی بودن و تقلیدی نبودن اصول عقاید

وجه تمایز اسلام با سایر مذهب‌ها و مکتب‌ها این است که پذیرش اصول عقاید آن 
جز از راه تفکر و اجتهاد شخصی قابل قبول نیست. به بیان دیگر اصول عقاید اسلامی 
تقلیدی و وراثتی نیست و هر کس باید خودش با اجتهاد شخصی و تفکر و استدلال‌های 
عقلی آنها را بپذیرد. بنابراین نه‌تنها فکر کردن در اصول دین جایز و آزاد اســت، بلکه 
اساسا تفکر در اصول دین در حدی که استدلال‌های لازم و کافی را بتواند برای اثبات 

خدا، نبوت و معاد ارائه دهد، واجب است، و تقلید در اصول دین حرام و جایز نیست.
تفاوت اسلام و مسیحیت

تفاوت اسلام با مسیحیت و حتی با ســایر ادیان در این زمینه کاملا شفاف است. 
اصول دین مســیحی، ماورای عقل و فکر شناخته شده است. اصطلاحی هم خودشان 
وضع کردند که »این‌جا قلمرو ایمان است، نه قلمرو عقل« یعنی برای ایمان یک منطقه 
قائل شــدند و برای عقل و فکر منطقه دیگری، گفتند: حساب عقل و فکر کردن یک 
حساب است، حساب ایمان و تسلیم شــدن حساب دیگری است. تو می‌خواهی فکر 
کنی، در قلمرو ایمان حق فکر کردن نداری، قلمرو ایمان فقط قلمرو تسلیم است. در 
این‌جا حق فکر کردن نیست. اما در منطق اسلام اگر کسی سؤال و شبهه‌ای به ذهنش 
رسید، لازم و واجب است که آنها را بپرسد و درصدد حل آنها باشد. از پیامبر اکرم)ص(، 
امام علی)ع( و ســایر ائمه)ع( سؤال می‌کردند و آن بزرگواران هم جواب می‌دادند، که 
همه آنها در کتاب‌های احتجاجاتی که داریم آمده، و این نشــان می‌دهد که در زمینه 
اصول دین در اسلام چقدر حق آزادی بیان و آزادی سؤال و شبهه‌کردن داده شده است.

عقیده و اقسام آن
عقیده و اعتقاد از ماده عقد و انعقاد است، و به معنای بستن و گره زدن آمده است. 
انعقاد در دل بستن به یک چیز دوگونه است: 1- ممکن است مبنای اعتقاد و دل‌بستن 
و انعقاد روح انســان همان تفکر باشد، در این صورت عقیده‌اش بر مبنای تفکر است. 
2- ولی گاهی انســان به چیزی اعتقاد پیدا می‌کند، که اعتقاد او کار دل و احساسات 

است، نه کار عقل و تفکر. به بیان دیگر در این‌جا پشتوانه اعتقاد تفکر و تعقل نیست.
عقیده مذموم و ممنوع 

از منظر اسلام اعتقاداتی که پشتوانه تفکر و تعقل ندارند، مذموم و ممنوع شمرده 
می‌شــوند و آزادی در این عرصه‌ها مجاز نمی‌باشــد، زیرا این نوع اعتقادات مذموم و 
دلبستگی‌ها در انسان‌ها، جمود، تعصب و خمود و سکون به وجود می‌آورد و همانند غل 
و زنجیر دست و پای آنها را می‌بندد و جلوی فعالیت‌های فکری و آزادی ‌اندیشه و تفکر 
را می‌گیرد. امام علی)ع( می‌فرماید: »حب الشیء یعمی ویصمّ« چیزی را که انسان به 
آن دل می‌بندد، چشم و گوش و قلب بصیر او را کور می‌کند، و او دیگر حقیقت را درک 
نمی‌کند. )من لایحضره، الفقیه، ج 4، ص380( به عنوان مثال: بت‌پرستی و گاوپرستی 
و... چگونه می‌تواند مجاز و آزاد باشــد؟ آیا با این عقاید باید مبارزه کرد تا نباید مبارزه 

کرد؟ آیا آزادی تفکر که می‌گوییم، شامل عقیده به این معنا می‌شود؟
مغالطه دنیای امروز و اعلامیه حقوق بشر

مغالطه دنیای امروز مبتنی بر این اســت که از یک سو می‌گویند: فکر و عقل 
بشر باید آزاد باشد و از طرف دیگر می‌گویند: عقیده هم باید آزاد باشد. بت‌پرست 
و گاوپرست و... هم باید در عقیده خودش آزاد باشد! هرکس هر چیزی را به عنوان 
عقیده برای خــودش انتخاب کرده باید آزاد باشــد! در حالی که این‌گونه عقاید، 
ضدآزادی فکر اســت و دست و پای او را همانند غل و زنجیر می‌بندد. حتی خود 
اعلامیه حقوق بشر هم همین اشتباه را کرده است. زیرا از یک سو اساس فکر را این 
قرارداده است که حیثیت انسانی محترم است، و چون بشر محترم است، پس هر 
عقیده‌ای را خودش برای خودش انتخاب کرده، باید برای دیگران هم محترم باشد! 
از طرف دیگر به این تناقض جواب نمی‌دهند که اگر کسی برای خودش غل و زنجیر 
انتخاب کرد که منافی آزادی فکر و حیثیت انسانی است، چگونه ما می‌توانیم آن را 
محترم به حساب‌آوریم و کاری به آن نداشته باشیم؟ آیا لازمه محترم شمردن بشر 
این است که ما او را در عقایدی همچون بت‌پرستی، گاوپرستی و... که همچون غل 
و زنجیر دست و پای او را در مسیر رشد و تعالی و آزادی‌اندیشه و تعقل می‌بندند، 
آزاد بگذاریم و آنها را محترم بشماریم؟ یا اینکه لازمه آزادی فکر و محترم شمردن 
حیثیت انســانی این است که ما انســان را در راه ترقی، پیشرفت و تکامل هدایت 
کنیم و غل و زنجیرها را از دســت و پای او به عنوان موانع رشــد و تعالی برطرف 
‌سازیم؛ بنابراین محترم شمردن غل و زنجیرها، بی‌احترامی‌ به استعداد و حیثیت 
انسانی و آزادی فکر او است که باید این موانع را از پیش پای او برداشت. سه نمونه 
از برخورد صحیح پیامبران با آزادی عقیــده عبارتند از: 1- حضرت ابراهیم)ع( با 
بت‌پرستی 2- حضرت موسی)ع( با گوساله‌پرستی 3- پیامبر اکرم)ص( با بت‌پرستی 

و سنت‌های جاهلی غلط.
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دنیا کشتزار آخرت است؛ هر کسی این‌جا هر چه 
بــکارد در آخرت درو می‌کند؛ زیرا »گندم از گندم 
بروید، جو ز جو« پس کسی که در دنیا جو می‌کارد، 
در آخرت گندم درو نمی‌کند. بسیاری از مردم »باد 
می‌کارند و توفان درو می‌کنند«؛ چرا که کشتزار دنیا 
را بر اســاس هواهای نفسانی کشت می‌کنند و در 
آخرت از بادهای هواهای نفسانی جز توفان خشم و 
غضب الهی نمی‌توانند درو کنند؛ این‌گونه است که 
دست خالی به درون آتش دوزخ می‌روند و در درکات 
آن قرار می‌گیرند. از نظر آموزه‌های قرآن، مهم‌ترین 
سرمایه انسان در دنیا، همین عمری است که برایش 
تقدیر شده و به عنوان »اجل« تعریف شده است. 
انسان باید دوروزه دنیا را به گونه‌ای زندگی کند که 
ابدیت او همراه با سعادت و زندگی در بهشت رضایت 
الهی باشد؛ اما هواهای نفسانی نمی‌گذارد و بسیاری 
از انســان‌ها چنان غرق دنیا می‌شوند و تخم هوای 
نفســانی در زمین دنیا می‌کارند که در آخرت جز 
زمهریر و آتش نصیبشان نمی‌شود.در نوشتار پیش 
رو اهمیت سرمایه‌گذاری معنوی در دنیا برای زندگی 

ابدی در سرای دیگر تشریح شده است.
***

ابدیت اخروی در سایه اعمال دنیوی
از نظر قرآن، زندگی دنیوی برای انســان چیزی جز 
»عصر« نیست. برای حقیقت عصر معانی مختلفی است. از 
جمله مراد از عصر، هنگامه پس از زوال و نزدیک به غروب 
خورشید است. این بدان معناست که زندگی انسان در دنیا، 
از نظر کوتاهی تا این‌اندازه محدود است و باید بیشترین و 

بهترین بهره را در این مدت کوتاه برد. 
البته ممکن اســت منظور از آن عصر، جهان کنونی 
باشد؛ زیرا جهان فعلی از نظر زمانی بسیار طولانی است و 
انسان در عصر جهان کنونی به زمین هبوط کرده و در آن 
مستقر شده تا از متاع زندگی دنیوی برای آخرت استفاده 
کند؛ در حقیقت خلقت جهان کنونی زمانی دراز داشته و 
هبوط در زمان عصر این خلقت کنونی اتفاق افتاده است.

شــاید مراد از عصر، همان دوره آخرالزمانی باشد که 
پس از بعثت پیامبر)ص( شــروع شده و با امامت و ولایت 
امام العصر)عج( پایان می‌یابد. یا شــاید مراد از عصر، دوره 
فشــرده و کوتاهی است که در آن انسان حقیقت خویش 
را بــروز و ظهور می‌دهد و چکیده و عصاره او به نشــئه و 
عالم دیگر منتقل می‌شــود؛ پس مدتی که هر انسانی در 
دنیا زندگی می‌کند، در مراحل زیست او در هستی، بخش 
عصر و عصاره‌گیری اوست که حقیقت او در این دوره زمانی 
مشــخص و معین شده و سرنوشــت ابدی او از سعادت و 
شقاوت رقم می‌خورد. با نگاهی به آموزه‌های قرآن و روایات 

هر چند که از نظر زمانی، حضور انسان در نشئه عالم دنیوی و زندگی در زمین 
بسیار کوتاه است، اما مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش از زندگی او را تشکیل 
می‌دهد؛ زیرا انسان در این مدت کوتاه‌، ابدیت خویش را رقم می‌زند. پس اگر 
به چهار عمل اصلی بپردازد، سعادت ابدی را با حضور در بهشت برای خویش 
رقــم می‌زند و اگر به هر یک از این چهــار عمل نپردازد، گرفتار عیب و نقص 
خواهد بود و باید فراقی سخت را در دوزخ تجربه کند که همراه با شقاوت است.

خداوند روزی همه جنبندگان از جمله انســان‌ها را تضمین کرده‌ اما اگر 
افرادی دنبال روزی افزون‌تر باشند که به آن فضل می‌گویند‌، باید تلاش 
بیشــتر کنند. به عبارت دیگر برخی از مردم دنبال »فضل الهی« هستند 
که چیزی بیشتر از رزق تقسیم و تضمین شده است. از نظر قرآن، این 
بخش باید با تلاش و جست‌وجوی شخص تحقق یابد و بدون تلاش و 
تجارت و کار، دست‌یافتنی نیست. اما این تلاش و کوشش برای کسب 
فضل الهی نباید موجب شــود تا شخص مشغول به دنیا شده و دنیازده 

گردیده و از واجبات دینی و آخرت خویش بازماند.

 قرآن می‌فرماید: اگر امر به معروف و نهى از منكر در ميان شما باشد، اين 
اصل به شــما امت مسلمان ارزش م‏ى دهد. شما به اين دليل باارزش‏ترين 
امت‌ها هســتيد كه اين اصل را داريد )كه در صدر اول هم چنين بوده است(

اين اصل به شما ارزش داده است. پس آيا آن روزى كه اين اصل در ميان ما 
نيست، كي ملت ب‏ىارزش م‏‌ىشويم؟  بله همين‏طور است.

 اســام براى امر به معروف و 
نهى از منكــر ارزش درجه اول 
از  ىكي  را  آن  است،يعنى  قائل 
اركان تعليمات خودش م‌‏ىداند 
اگر اين ركن نباشــد ســاير 
تعليمات نم‌‏ىتوانند كار كنند؛ اگر 
م‌‏ىخواهيم بــه خودمان ارزش 
بدهيم، اگــر م‌‏ىخواهيم قيمت 
پيدا كنيم، اگر م‏ىخواهيم در نزد 
خدا و پيغمبر خدا محترم باشيم 
در نزد ملل جهان محترم باشيم 
بايد اصل امر به‌ معروف و نهی از 

منکر را زنده كنيم.

هر کسی ابدیت خویش را در دنیا 
می‌ســازد؛ زیرا بهشت و دوزخ 
چیزی جز خروجی اعمال انسان 
نیست؛ از همین رو خدا در قرآن 
بارها از حضــور عمل در آخرت 
و  بهشت  که  می‌گوید  ســخن 
دوزخ انسان می‌شود؛ زیرا شاکله 
و شخصیت انسان با همین اعمال 
ساخته می‌شود که شامل اعمال 
باطنی چون ایمان و تقوا یا کفر و 
فجور و نیز اعمال بدنی و خارجی 
و ظاهری چون اعمال خوب و بد 

و صالح و طالح است. 

‏امر به معروف و نهى از منكر يگانه اصلى اســت كه 
ضامن بقاى اسلام است؛ به اصطلاح، علت مُبقيه است. 

اصلً اگر اين اصل نباشد، اسلامى نيست. رسيدگ‌ى 
كردن دائم به وضع مسلمين است. 

آيا كي كارخانه بدون بازرســى و رســيدگى دائمى 
مهندســين متخصص كه ببينند چه وضعى دارد، قابل 

بقاست؟
اصلً آيا ممكن است كي سازمان همين‏طور به حال 
خود باشد، هيچ درباره‏ اش فكر نكنيم و در عين حال به 

كار خود ادامه دهد؟ ابداً. 
جامعه هم چنين است. كي جامعه اسلامى اين‏طور 

است بلكه صد درجه برتر و بالاتر. 
شما كدام انسان را پيدا مك‏ىنيد كه از پزشك ب‌‏ىنياز 
باشد؟ يا انســان بايد خودش پزشك بدن خود باشد يا 
بايد ديگران پزشك باشند و او را معالجه كنند:متخصص 
چشم، متخصص گوش و حلق و بينى، متخصص مزاج، 

متخصص اعصاب.
انسان هميشه انواع پزش‌كها را درنظر م‏ى گيرد براى 
آنكه‌اندامــش را تحت نظر بگيرند، ببينند در چه وضعى 
اســت.  آن‌وقت جامعه نظارت و بررســى نم‏ى خواهد؟! 
جامعه رســيدگى نم‏ى خواهد؟! آيا چنين چيزى امكان 

دارد؟! ابداً.)1(
چه زمانی بی‌ارزش می‌شویم؟

اينكــه مى ‏گويــم اين اصل)امر به معــروف و نهی 
از منکر(‌، آبروى مســلمين اســت و به مسلمين ارزش 
 م‏‌ىدهد، از خودم نم‏ىگويم، عين تعبير آيه قرآن است:

هًْ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ تنَْهَوْنَ  »كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ
عَنِ المُْنْكَرِ«)آل عمران: 110(

ببينيد قرآن چه تعبيرهاىي دارد! به خدا انسان حيرت 
مك‏ىند از اين تعبيرهاى قرآن:

هًْ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ« »كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ
 شما چنين بوده‏ايد)»بوده‌ايد« در قرآن در اين‌گونه 

موارد يعنى »هستيد«(، 
شما با ارزش‏ترين ملت‌ها و امت‌هاىي هستيد كه براى 

مردم به وجود آمده‌‏اند.
ولى چه چيز به شــما ارزش داده اســت و م‏ىدهد، 
 كه اگر آن را داشته باشيد با ارزش‏ترين امت‌ها هستيد: 

»تأَمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ تنَْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ«  
اگر امر به معروف و نهى از منكر در ميان شما باشد، 

اين اصل به شما امت مسلمان ارزش م‌‏ىدهد.
 شما به اين دليل باارزش‏ترين امت‌ها هستيد كه اين 
اصل را داريد )كه در صدر اول هم چنين بوده است(؛ اين 

اصل به شما ارزش داده است.
پس آيا آن روزى كه اين اصل در ميان ما نيست، كي 

ملت ب‏ى ارزش مى ‏شويم؟
 بله همين‏طور است. )2(

فقدان حساســیت ما درقبــال امر به معروف و نهى 
از منكر                        

معروف و منكر از نظر اســام محدود به حدّ معين 
نمىشود.

تمام هدف‌هاى مثبت اسلامى داخل در معروف و تمام 
هدف‌هاى منفى اسلامى داخل در منكر است، 

روح امر به معروف و نهى از منكر عبارت است از:
لزوم اســتفاده از هر وسيله مشــروع براى پيشبرد 

اهداف اسلامى.     
متأسفانه كارنامه ما مسلمين در اين زمينه كارنامه 

سرمایه‌گذاری در دنیا 
برای ابدیت

علی آقاخانی

تبیینی از معصومان)ع( همه این احتمالات به عنوان معانی 
عصر مطرح شده و همگی صحیح و درست است.  هر کسی 
در این »عصر« به هر معنا از معانی پیش گفته، در خسران 
و زیان از ســرمایه‌ای است که خدا برایش در این »عصر« 
فراهم کرده است؛ اما اگر به چهار عمل اصلی بپردازد که 
شخصی و اجتماعی است، می‌تواند خودش را نجات داده و 

از خسران برهد و سرمایه اصلی را صیانت کرده و به سود 
ســرمایه نیز برسد. از نظر قرآن، چهار عمل ایمان و عمل 
صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر تنها عامل رهایی 

از خسران است.)عصر، آیات 1 تا 3(
بنابراین، اگر کسی به این چهار عمل اصلی نپردازد و 
نسبت به هر یک از آنها کوتاهی کرده یا رفتاری متضاد با 
آن در پیش گیرد، گرفتار خسران از سرمایه وجودی خویش 
است که در این زمان قبل از غروب زندگی خویش، یا قبل از 
غروب جهان کنونی قبل از قیامت برایش فراهم آمده است.

هر چند که از نظر زمانی، حضور انسان در نشئه عالم 
دنیوی و زندگی در زمین بسیار کوتاه است، اما مهم‌ترین 
و اساســی‌ترین بخش از زندگی او را تشکیل می‌دهد؛ زیرا 

انسان در این مدت کوتاه‌، ابدیت خویش را رقم می‌زند. پس 
اگر به چهار عمل اصلی بپردازد، سعادت ابدی را با حضور 
در بهشت برای خویش رقم می‌زند و اگر به هر یک از این 
چهار عمل نپردازد، گرفتار عیب و نقص خواهد بود و باید 
فراقی ســخت را در دوزخ تجربه کند که همراه با شقاوت 
است. البته بسیاری از افراد ممکن است از دوزخ فراق پس 

از تصفیه و صاف شــدن و خلوص‌یابی خارج شوند و تنها 
اهل شقاوت ابدی، جاودان در آن بمانند، اما همین دوره‌ای 
که در دوزخ قرارمی‌گیرند تا تصفیه شوند خیلی سخت و از 
نظر زمانی بس طولانی خواهد بود؛ زیرا آن زمان نسبت به 

ابدیت سنجیده می‌شود.
هر کســی ابدیت خویــش را در دنیا می‌ســازد؛ زیرا 
بهشت و دوزخ چیزی جز خروجی اعمال انسان نیست؛ از 
همین‌رو خدا در قرآن بارها از حضور عمل در آخرت سخن 
می‌گوید که بهشــت و دوزخ انسان می‌شود؛ زیرا شاکله و 
شخصیت انسان با همین اعمال ساخته می‌شود که شامل 
اعمال باطنی چون ایمان و تقوا یا کفر و فجور و نیز اعمال 
بدنی و خارجی و ظاهری چون اعمال خوب و بد و صالح و 
طالح است. پس انسان هر کاری می‌کند، شاکله شخصیتی 
خویش را می‌سازد؛ چرا که فضایل یا رذایل همان ملکات و 
مقوماتی است که انسان با کارهایش می‌سازد. وقتی شاکله 
شخصیتی ساخته شد، اعمال نیز مبتنی بر آن خواهد بود 
)اســراء، آیه 84( و از آنجا که بهشــت و دوزخ چیزی جز 
اعمال دنیوی انسان نیســت که انسان با عنوان شاکله با 
خــود به آخرت می‌برد؛ چرا که خدا در هنگام مرگ، تنها 
نفس را توفی می‌کند و جســم در زمین و دنیا می‌ماند؛ و 
همین نفس انسان همان چیزی است که به آخرت منتقل 
می‌شود.)زمر، آیه 42( پس انسان در آخرت با همین نفس 
خویش نه تنها بدن اخروی اش را می‌سازد، بلکه بهشت و 
دوزخ خود را نیز شکل می‌دهد. پس وقتی سخن از حضور 
عمل در آخرت اســت )کهف، آیه 49؛ آل عمران،آیه 30(، 
به معنای همان چیزی است که شاکله شخصیت انسان را 
ساخته و به عنوان ملکات و مقومات نفس انسانی‌، هویت 
وجودی او شده است. این انسان با چنین شاکله‌ای که در 
دنیا ســاخته به آخرت می‌رود و بهشت و دوزخ خویش را 

می‌سازد، چنان‌که جسم اخروی خود را می‌سازد.

آخرت، سرای ابدیت است؛ بنابراین، هر چیزی که انسان 
از دنیا به آخرت می‌برد، به معنای ابدیت است؛ در حقیقت 
در دنیا عصاره‌ای از خویش می‌سازد و به آخرت می‌برد که 
او را بهشت ساز یا دوزخ ساز می‌کند؛ زیرا دوزخ یا بهشت 
چیزی جز خود انسان نیست؛ از همین رو درباره دوزخ این 
تعبیر می‌شود که دوزخ را می‌آورند: جیء یومئذ بجهنم؛ آن 
روز دوزخ را می‌آورند.)فجر، آیه 23( پس این انسان خودش 
دوزخ شــده که او را می‌آورند. البته فضایی از دوزخ را نیز 
خود شخص با عمل می‌سازد؛ چنان‌که انسان بهشتی نیز 
این‌گونه است؛ زیرا خود انسان به‌ویژه مقربان خودشان روح 
و روح ساز و بهشت نعیم هستند.)واقعه، آیات 88 و 89( به 
هر حال، انسان است که در عصر دنیا برای خویش ابدیت 
را می‌سازد که بهشت یا دوزخ یعنی سعادت ابدی یا شقاوت 
ابدی است. نفس انسانی اگر در دنیا ایمان و عمل صالح و 
تواصی به حق و تواصی به صبر داشته باشد، خود بهشت و 
بهشت آفرین است، و گرنه دوزخ و دوزخ آفرین خواهد بود.

کشت و داشت از نظر امام عسکری)ع(
امام حسن عسکری)ع( در روایتی به ابعاد این آموزه‌های 
قرآن پرداخته و به تبیین تفسیری کشت در دنیا و برداشت 
در آخرت پرداخته است. ایشان می‌فرماید: انکم فی آجال 
منقوصه و ایام معدوده و الموت یاتی بغته. من یزرع خیرا 
یحصد غبطه و من یزرع شرا یحصد ندامه. لکل زارع ما زرع. 
لایسبق بطیء بحظه و لایدرک حریص ما لم یقدر علیه. من 
اعطی خیرا فالله اعطاه و من وقی شــرا فالله وقاه؛ عمرهای 
شما رو به کاهش اســت، دوران شما محدود است، مرگ 
ناگهان می‌رســد. هر که نیکی بکارد، خوشی درو می‌کند؛ 
و هر کسی زشتی بکارد، پشیمانی درو می‌کند؛ هر کسی 
آنچه را کشــت کند، درو خواهد کرد. نه کُند رو از بهره و 
نصیب خود عقب می‌ماند و نه حریص بیش از آنچه مقدر 
اوست به دست آورد؛ به هر کس خیری برسد از خداست؛ 
و هر کسی از شری حفظ شود، خدا او را حفظ کرده است.

)تحف العقول، ص 489(
در این حدیث به فرصت عمر اشاره شده که تا چه‌اندازه 
معدود اســت و هر روزی که بر انسان می‌گذرد از آن کم 

می‌شــود تا جایی که ناگهان مرگ می‌رسد؛ زیرا اجل هر 
کسی با اجل دیگری فرق دارد و تضمین نشده که همگان 
به سنین پیری برسند. لذا بسیاری از انسان‌ها در کودکی یا 

نوجوانی یا جوانی می‌میرند. 
از سوی دیگر حضرت)ع(  به این مطلب توجه می‌دهد 
که هر کسی هر چه بکارد درو می‌کند. همچنین در مسئله 
رزق و روزی به این نکته توجه می‌دهد که روزی هر کسی 
تقســیم شده )زخرف، آیه 32( و تضمینی است. پس اگر 
کسی کند رود محروم نمی‌ماند و کسی که تند رود به بیشتر 
از استحقاق خویش نمی‌رسد. هر چه به کسی داده شود یا 
گرفته شود، همه براساس مقدراتی است که قبل از خلقت 
در ام الکتاب برای هر کسی نوشته شده است.)حدید، آیات 
22 و 23( وقتی روزی و رزق تقســیم شــده )زخرف، آیه 
32( و مقدّر است و افزایش و کاهش روزی نیز دست خدا 
اســت)بقره، آیه 245؛ رعد، آیه 26؛ اسراء، آیه 30(، دیگر 
معنا ندارد کسی گمان کند که به کمک علم اقتصاد یا تلاش 
و هوش خود به ثروت رســیده است؛ زیرا کاهش و توسعه 

روزی در دست خداست.)قصص، آیه 78؛ زمر، آیه 49(
خداونــد روزی همه جنبندگان از جمله انســان‌ها را 
تضمین کرده‌اما اگر افرادی دنبال روزی افزون‌تر باشند که 

به آن فضل می‌گویند‌،باید تلاش بیشتر کنند.
به عبــارت دیگر برخی از مردم دنبال »فضل الهی« 
هستند که چیزی بیشتر از رزق تقسیم و تضمین شده 
است. از نظر قرآن، این بخش باید با تلاش و جست‌وجوی 
شــخص تحقق یابد و بدون تلاش و تجارت و کار، دست 
یافتنی نیســت.)همان( اما این تلاش و کوشــش برای 
کسب فضل الهی نباید موجب شود تا شخص مشغول به 
دنیا شــده و دنیازده گردیده و از واجبات دینی و آخرت 

خویش بازماند.
به هر حال، رزق حتمی و تضمینی به شخص می‌رسد 
و در این بخش دنبال کردن معنایی ندارد؛ زیرا کســی که 
دنبال این امور باشــد، خودش را از واجبات باز می‌دارد که 
همان تکالیف عبادی و خود‌سازی و کسب ره توشه آخرت 
است؛ برخی‌ها در این باره چنان تلاش می‌کنند که اصولا 

انجام تکالیف را به کنار می‌گذارند و خود را تماما مشغول 
دنیا می‌کنند، در حالی که دنبال روزی بودن باید به نحوی 

باشد که انسان را از واجبات بازندارد.
امام حسن عســکری‌)ع( براســاس آموزه‌های قرآن 
می‌فرماید: لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض؛ مبادا 
روزی تضمین شده تو را از کارهای واجب بازدارد و مشغول 

به خود سازد.)تحف العقول، ص 489(
از نظر آموزه‌های قرآن، انسان باید از طیبات و حسنات 
دنیا به شــرط حلیت بهره گیرد)بقره، آیه 167؛ مائده، آیه 
88؛ نحل، آیه 114(، اما این را بداند که اینها اصالت ندارد 
و آنچه باید بجوید حسنات و طیبات آخرت است که بهتر و 
پایدارتر است.)شوری، آیه 36( بنابراین، مومنان باید نسبت 

به دنیا و حسنات آن با ورع و زهد برخورد کنند.
امام صادق)ع( خطاب بــه یکی از یاران می‌فرماید: یا 
حفص ما منزله الدنیا من نفسی الا بمنزله المیته اذا اضطررت 
الیها اکلت منها؛‌ای حفص، موقعیت دنیا در نزد من همانند 
مرداری است که چون ناچار و مضطرّ شوم، از آن استفاده 

کنم.)وسایل الشیعه، ج 16، ص 312، حدیث 6( 

امر به معروف و نهی از منکر 
معیار اســلامی بودن جامعه 

درخشانى نيست؛  اولً ما آن حساسيتى را كه اسلام در 
اين زمينه دارد نداريم، يعنى آن اهميتى را كه اسلام به 
اين موضوع داده است درك نكرده‏ايم، و ثانياً در حدودى 
هم كه به حساب و خيال خودمان به اهميت اين موضوع 

پى برده‌‏ايم، واجد شرايط آن نبوده‌‏ايم. 
اسلام براى امر به معروف و نهى از منكر ارزش درجه 
اول قائل است،يعنى آن را ىكي از اركان تعليمات خودش 
م‌‏ىداند، اگر اين ركن نباشــد ساير تعليمات نم‌‏ىتوانند 
كار كنند؛ اگر م‏ىخواهيم به خودمان ارزش بدهيم، اگر 
م‏ىخواهيم قيمت پيدا كنيم،اگر م‌‏ىخواهيم در نزد خدا 
و پيغمبر خدا محترم باشــيم، در نزد ملل جهان محترم 
باشيم،بايد اصل امر به‌معروف و نهی از منکر را زنده كنيم.)3( 

شروط اصلی در امر به معروف 
 دو شــرط اصلی در امر به معــروف و نهی از منکر 

عبارتند از:
1. بصيرت‏ در دين،

 2. بصيرت‏ در عمل،
بصيرت‏ در دين يعنى: اطلاع كافى و صحيح در امور 
دينى داشته باشد، حلال را از حرام، واجب را از غير واجب 

تشخيص بدهد، 
- خوارج به‌دلیل نداشتن این شرط این- آيه قرآن را 
ّ يقَُصُّ الحَْقَّ وَ هُوَ خَيْرُ  كه م‏ى فرمايد: » إنِِ الحُْكْمُ إلَِّ لَِ
الفْاصِليِن‏َ«)انعام:۵۷( دستاويز قرار دادند و جمله »لا حُكْمَ 
« را شعار خود ساختند در صورتى كه اين آيه ربطى  الّ لَِّ
ندارد به موضوعاتى از قبيل موضوع حكميت و امثال آن.

اما بصيرت در عمل: 
در باب امر به معروف و نهى از منكر، شرطى ذكر مك‌‏ىنند 
تحت عنوان احتمال اثر و شرطى ذكر مكىنند تحت عنوان 
عدم ترتب مفسده؛ يعنى امر به معروف و نهى از منكر براى 
اين است كه معروف رواج بگيرد و منكر محو شود، لازمه اين 
دو شرط بصيرت در عمل است. آدمى كه در عمل بصيرت 
ندارد نمىتواند پيش‏بينى كند كه آيا اثرى بر اين كار مترتب 

هست يا نيست و آيا مفسده بالاترى هست يا نيست. 

اين است كه امر به معروف‌‏هاى جاهلانه همان‏طورى 
كه در حديث آمده افسادش بيش از اصلاحش است.)4(

نمونه‌ای از امر به معروف‌‏هاى جاهلانه و غلط
ىكي از آقايان خطبا نقل مك‏ىرد كه:

مردى در مشهد اصلً با دين پيوندى نداشت؛ نه تنها 
نماز نم‏ى خواند و روزه نم‏ىگرفت، بلكه به چيزى اعتقاد 

نداشت، كي آدم ضد دين بود. 
ما مدت زيادى با اين آدم صحبت كرديم تا اينكه 
نرم و ملايم و واقعاً معتقد و مؤمن شــد و روش خود 
را بكلــى تغيير داد؛ نمــازش را مىخواند، روزه‏اش را 
م‏ىگرفت، كارش به جاىي كشــيد كه با اينكه ادارى 
بود و پست حساسى هم در خراسان داشت، مقيّد شده 
بود كه نمازش را با جماعت بخواند. م‏ىرفت مســجد 
گوهرشاد پشت سر مرحوم آقاى نهاوندى، لباس‌هايش 

را مكَ‏ىند، عباىي هم م‏ىپوشــيد. در جلسات ما هم 
شركت مك‏ىرد.

مدتى ما ديديم كه اين آقا پيدايش نيست. گفتيم لابد 
رفته است مسافرت.

 رفقا گفتند: نه، او این‌جاست و نم‏ىآيد؛ حالا چطور 
شده است كه در جلسات ما شركت نمك‏ىند، نمىدانيم. 
بعد كاشــف به عمل آمد كه ديگر نماز جماعت هم 

نم‏‌ىرود. تحقيق كرديم ببينيم كه علت چيست.
اين مردى كه آن‏طور به دين و مذهب رو آورده بود، 

چطور كي مرتبه از دين و مذهب رو برگرداند؟ 
رفتيم سراغش، معلوم شد قضيه از اين قرار بوده است: 
اين آقا چند روز متوالى كه رفته نماز جماعت و در صف 
چهارم پنجم م‌ىايستاده، كي روز ىكي از مقدس‏ مآبهاىي 
كه در صف اول پشت سر امام م‏ىنشينند و تحت الحنك 
م‌‏ىاندازند و نم‌‏ىدانم مسواك چه جورى مى ‏زنند و هميشه 
خودشان را از خدا طلبكار م‏ىدانند، در ميان جمعيت، در 
موقع نماز، از آن صف اول بلند مىشود مى ‏آيد تا اين آدم 

را پيدا مك‌‏ىند رو‌به‌رويش م‏ىنشيند و م‌ىگويد:
آقا! م‏ىگويد: بله. كي سؤالى از شما دارم.

 بفرماييد: شما مسلمان هستيد يا نه؟
اين بيچاره درم‏ىماند كه چه جواب بدهد. م‏ىگويد: 

اين چه سؤالى است كه شما از من مك‏ىنيد؟
م‏ىگويد: نه، خواهش مك‏ىنم بفرماييد شما مسلمان 

هستيد يا مسلمان نيستيد؟ 

اين بدبخت ناراحت مى ‏شود، م‏ىگويد من مسلمانم؛ 
اگر مسلمان نباشم، در مسجد گوهرشاد در صف جماعت 

چکار مكىنم؟
م‌‏ىگويد: اگر مسلمانى، چرا ريشت را اين‏طور كرده‌‏اى؟

از همان‏جا سجاده را برم‌ىدارد و مى ‏گويد: اين مسجد 
و ايــن نماز جماعت و اين ديــن و مذهب مال خودتان. 

رفت كه رفت. 
اين هم كي جور به اصطلاح نهى از منكر كردن است، 

يعنى فراراندن‏ و بيزار كردن مردم از دين. 
براى مخالف‏ تراشــى، براى دشمن ‏تراشى، چيزى از 

اين بالاتر نيست.
نمونه‌ای دیگر از امر به معروف‌های جاهلانه و غلط

مرد محترمى از طلبه‌هاى بسيار فاضل بود. 
مرد بسيار روشنفكر و متدينى است.

اول بارى كه اين آدم‌، كلاهى- غیر معمم- م‏ىشود، 
وقتى كه وارد ىكي از مجامع م‏ىشــود، تمام دوستان و 
رفقايش او را كه م‏ى بينند شروع‏ مك‌‏ىنند به حمله كردن 

و تحقير كردن.
آنچنان او را ناراحت و عصبانى مك‌‏ىنند كه با اينكه 
طبعاً آدم حليمى اســت، برم‌‏ىگردد كي حرف بســيار 

منطقى به آنها م‏ىزند. 
م‏ىگويد:  رفقا! من كي حرفى با شما دارم: شما دوست 

دشمنانتان هستيد و دشمن دوستانتان. 
برايتان توضيح م‏ى دهم: 

من فردى هستم مثل شما؛ مثل شما فكر مك‏ىنم، 
مثل شــما به خدا و قرآن و پيغمبر و ائمّه معتقدم، مثل 

شما درس خوانده‏ام، مثل شما تربيت شده‏ام. 
من با شما در هزار چيز اشتراك دارم. 

حداكثر به قول شما كي گناه مرتكب شده‏ام- اگر اين 
گناه باشد- لباسم را عجالتاً تغيير داده‏ ام، رفته‏ ام دنبال 

كارى، كسبى، زندگى ‏اى. 
فرض م‏ى كنيم اين گناه باشــد. شما با من آنچنان 
رفتار م‏ى كنيد كه مرا مجبور مك‏ىنيد كه با شــما قطع 
رابطه كنم. و كي انسان هم كه ب‏ى ارتباط نمىتواند باشد، 
مجبورم بعد از اين با صنف مخالف و دشمن شما دوست 
باشم چون شما داريد به زور مرا از خودتان طرد مى ك‏نيد.
پس به اين دليل، شما دشمن دوست خودتان هستيد 

كه من باشم. ولى شما دوست دشمنانتان هستيد. 
بعــد مثال مىزند، م‏ىگويد: فلان شــخص در همه 
عمرش هيچ وقت اساســاً تظاهرى هم به اسلام نداشته 
است، علامتى از اسلام در او نبوده، به قرآن و اسلام اظهار 
اعتقاد نكرده است، معروف است به اينكه ظالم و ستمگر 

و فاسق و شراب‏خوار است.

همين آدم كه شــما از او انتظــار نداريد، ‏كيدفعه 
م‏‌ىبينيد آمد به زيارت‏ حضرت رضا. همه ‏تان مىگوييد 

معلوم م‏ىشود آدم مسلمانى است.
ايــن دفعه وقتى او را م‏ى بينيــد، با او خوش‏ وبش 
مك‏ىنيد. يعنى از هزار خصلت او نهصد و نود و نه تاى آن 

بر ضد شما و دين شماست.
چون از او انتظار نداريــد، همين‌قدر كه كي زيارت‏ 
حضرت رضا آمد م‏ىگوييد نه، معلوم شد مسلمان است. 
اما در مورد آن كسى كه از هزار خصلت، نهصد و نود 
و نه خصلتش مسلمانى است، كي خصلتش به قول شما 
خلاف اســت، به خاطر اين خصلت م‏ىگوييد اين ديگر 

مسلمان نيست و از حوزه اسلام خارج شد. 
پس شما دوست دشمنانتان هستيد يعنى كمك به 
دشمنانتان م‏ى كنيد و دشمن دوستانتان هستيد يعنى 

در واقع دشمن خودتان هستيد.
کج فهمی خوارج نسبت به امر به معروف 

در فقه خوارج، امر به معروف و نهى از منكر كي تعبّد 
محض اســت؛ يعنى انسان حق ندارد حساب و منطق را 

در آن وارد كند. 
او بايد كوركورانه‏ و چشم بسته، امر به معروف و نهى از 
منكر كند و لو يقين دارد كه در این‌جا سرمايه را مصرف 

مك‏ىند و سودى هم نم‏ىبرد. 
م‏ىگويد به ما مربوط نيست، خدا گفته تو بايد به هر 

حال امر به معروف و نهى از منكر كنى. 
ائمّه ما به ما گفتند اين اشتباه است؛ خدا اين‏جور امر 

به معروف و نهى از منكر را دستور نداده است.
در امر به معروف و نهى از منكر قطعاً بايد حســاب، 

تدبير، فكر و منطق به كار برده شود. 
علماىي كه در مسائل اجتماعى مطالعه كرده‏اند، گفته 
‏اند كه راز انقراض خوارج همين بود كه در امر به معروف 
و نهى از منكر، منكِر منطق بودند. مىآمد در حضور كي 
جبّار گردنكش در حالى كه شمشــيرش را كشيده بود، 
يقين داشــت كه در این‌جا حرفــش كوچ‏كترين اثرى 

ندارد، ولى م‏ىگفت. 
او هم آنــاً او را معدوم مى ك‏رد. به اصطلاح تاكتكي 
نداشــتند، منطق و حساب در كارشــان نبود، بى ‏گدار 
خودشــان را به آب م‏ىزدند.نتيجه، انقراضشان شد. ولى 

ائمّه ما)ع(گفتند اين كار غلط است.‏)5(
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